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تاریخ سیاره ما، زمین، سرشار از رویدادها و دگرگونی های شگفت انگیزی 
است که دنیای امروزی را شکل داده است. یکی از مهم ترین و دراماتیک ترین 
پدیده هــای تاریــخ زمیــن، رویدادهای انقراض دســته جمعی اســت. این 
رویدادهــای فاجعه بار بــه طور پراکنــده در طول زمان زمین شناســی رخ 
داده اند و تأثیرات عمیقی بر تنوع حیات در ســیاره ما داشته اند. یک رویداد 
انقراض دســته جمعی با از بیــن رفتن تعداد درخور توجهــی از گونه ها در 
یک منطقه جغرافیایی گســترده در یک بازه زمانی به نسبت کوتاه مشخص 
می شود که اغلب از هزاران تا میلیون ها سال در نوسان است. این رویدادها 
به عنوان نقاط عطف اصلی در مســیر تکاملی زمین برجســته می شوند که 
منجر بــه تغییرات درخور توجهــی در ترکیب و پیچیدگی اکوسیســتم های 
زیســت کره می شــود. عوامل گوناگونی در نابودی های دسته جمعی نقش 
داشــته اند و رویدادهای مختلف در طول تاریخ به واســطه علل یا ترکیبی 
از عوامل گونه گون آغاز شــده اند. یکی از دلایل احتمالی، برخورد ســیارک 
یا دنباله دارهاســت. شناخته شده ترین نمونه نابودی گروهی ناشی از ضربه، 
رویداد انقراض دوره کرتاسه- پالئوژن است که حدود ۶۶ میلیون سال پیش 
رخ داده اســت. این امر ســبب انقراض دایناســورهای غیر پرنده، همراه با 

بسیاری از گونه های دیگر شد.
باور دانشــمندان بر این است که برخورد یک ســیارک یا دنباله دار باعث 
آتش ســوزی گســترده، باران اســیدی و یک ســناریوی جهانی «زمســتان 
هسته ای» شده اســت که منجر به فروپاشی اکوسیستم ها شده است. یکی 
دیگــر از دلایل احتمالی انقراض دســته جمعی، فعالیت های آتشفشــانی 
بزرگ مقیاس است. رویداد انقراض پرمین-تریاس که از آن به «مرگ بزرگ» 
نیز یاد می شود، شدیدترین رویداد نابودی دسته جمعی در تاریخ زمین است 
که حدود ۲۵۲ میلیون ســال پیش رخ داده و ســبب از بین رفتن حدود ۹۶ 
درصد از همه گونه های دریایی و ۷۰ درصد از گونه های مهره داران خشکی 
شــد. فوران های آتشفشانی عظیم در ســیبری کنونی مقادیر زیادی گازهای 
گلخانــه ای را آزاد کردند کــه منجر به تغییرات آب و هوایــی درخور توجه، 

اسیدی شدن اقیانوس ها و تخریب زیستگاه شد.
تغییرات آب و هوایی، مســتقل از فعالیت های آتشفشــانی یا رویدادهای 
ناگهانی، می تواند به انقراض دســته جمعی کمــک کند. برای مثال، رویداد 
انقراض پایان پرمین، با گرم شــدن شــدید زمین و تغییرات در سطح دریاها 
همــراه بود. این تغییرات در شــرایط محیطی ســبب از بین رفتن زیســتگاه 
گســترده و اختلال در اکوسیستم ها شــد که نابودی بسیاری از گونه ها را در 

پی داشت.
دیگر عواملی که می توانند در انقراض دسته جمعی نقش داشته باشند، 
شامل تغییرات ســریع در جغرافیای طبیعی و جریان های اقیانوسی است. 
برای نمونه، شــکل گیری و تجزیه ابرقاره ها در طــول تاریخ زمین پیامدهای 
گســترده ای بر توزیع گونه هــا و توانایی آنها برای ســازگاری با محیط های 
جدید داشــته است. به طور مشــابه، تغییر در الگوهای گردش جریان های 
اقیانوســی می تواند جریان مواد مغذی و رژیم های دمایی را مختل کند، بر 

اکوسیستم های دریایی تأثیر بگذارد و منجر به انقراض گروهی شود.
توجه به این نکته مهم اســت که انقراض های دســته جمعی حوادثی 
مجزا و محدود به گذشــته های دور نیســتند. درحالی کــه رویدادهایی که 
میلیون ها ســال پیش سیاره ما را شــکل دادند، توجه دانشمندان را به خود 
جلب کرد، هم اکنون نیز شاهد یک رویداد انقراض جمعی هستیم که اغلب 
از آن به عنوان «ششــمین انقراض دسته جمعی» یاد می شود. با این تفاوت 
که این بار، محرک های اولیه فعالیت های انســانی هستند. تخریب زیستگاه، 
جنگل زدایی، صید بی رویه، آلودگی، تغییرات آب و هوا و دیگر عوامل انسانی 
باعث از بین رفتن درخور توجه تنوع زیســتی در سراسر جهان شده است که 
در آن میــزان انقراض گونه ها در مرتبه ای بالاتــر از نرخ انقراض پس زمینه 
طبیعی برآورد می شــود. درک رویدادهای نابودی گروهی انبوه و علل آنها 
بــرای درک ماهیت پویای بیوســفر زمین و تأثیری که فعالیت های انســانی 
می تواند بر آن داشــته باشد، بسیار مهم اســت. این به عنوان یادآور تعادل 
ظریف زندگی در ســیاره زمین و مسئولیتی است که متوجه ما به عنوان تنها 
ساکنان هوشمند ســیاره در برابر محافظت و نگهداری از تنوع باورنکردنی 

گونه هایی است که در آن زندگی می کنند.
بــه  طور خلاصه، رویدادهای انقراض دســته جمعی رویدادهای نادر اما 
درخــور  توجهی در تاریخ زمین هســتند که منجر بــه از بین رفتن گونه های 

متعدد در دوره های زمانی کوتاه زمین شناسی شده است.
ششــمین انقراض جمعی در حال انجام از آنجا که برگشت ناپذیر است، 
ممکن اســت جدی ترین تهدید زیســت محیطی برای تداوم تمدن بشــری 
باشــد. جمعیت بی شــماری از گونه های جانوری مهره داران به شــدت در 
خطر نابــودی در طی یک ســده از بین رفته اند که نشــان از نقش منفی و 
شــتابان انسان در رخداد ششمین انقراض دسته جمعی دارد. سرعت گرفتن 
بحران انقراض به دلیل رشــد سریع جمعیت انسانی و میزان مصرف ناگزیر 
و حتمی به نظر می رســد. افزون بر این، نابودی هر یک از گونه ها به ســبب 
پیوند اکوسیســتمی  میان آنها ســبب نابودی گونه های همساز و در تعامل 
خواهد شد. به عبارتی، در مناطقی که گونه های در حال ناپدید شدن متمرکز 
شــده اند، به احتمال نابودی و فروپاشــی تنوع زیستی در مقیاس منطقه ای 
رخ می دهد. این نتایج بر ضرورت تشــدید انجام اقدامات جهانی گســترده 
برای نجات سامانه های حیاتی تأکید می کند. ششمین رخداد نابودی جهانی 
به دســت انسان، نیاز به تلاش های حفاظتی و شیوه های پایدار برای کاهش 
از دســت دادن تنوع زیستی و تضمین سلامت دراز مدت زمین را به گونه ای 

جدی طلب می کند.

برنامه ریزی سازمان ملل متحد در برابر تغییرات اقلیمی
افزون بر رویدادهای تاریخی نابودی های جهانی و انقراض گروهی، امروزه 
دانشــمندان نگرانی هایی را درباره ششــمین رویداد انقراض دســته جمعی 
دارند. باور بر این اســت که این رویداد بیشتر ناشــی از فعالیت های انسانی 
اســت. تخریب زیســتگاه، جنگل زدایــی، بهره برداری بیش از حــد از منابع، 
آلودگی، تغییرات آب وهوایی و دیگر عوامل انســانی منجر به از دست دادن 
درخور توجه تنوع زیســتی در سراسر جهان می شــود. نرخ انقراض گونه ها 
بســیار بیشــتر از نرخ مرگ ومیر پس زمینه طبیعی برآورد می شــود. ازاین رو 
تلاش هــای فوری حفاظتی و شــیوه های پایدار برای کاهــش بحران جاری 
تنوع زیســتی و حفظ اکوسیستم های زمین برای نســل های آینده ضروری و 

انکارنشدنی است.
بــرای پاســخ به این مهــم و چالــش جهانی پیــش روی انســان، رژیم 
بین المللی تغییرات اقلیمی در چارچوب کنوانسیون های سازمان ملل متحد 
درباره تغییرات آب و هوا در ســال ۱۹۹۲، پروتــکل ۱۹۹۷ کیوتو و توافق نامه 
پاریس ۲۰۱۵ (COP 21) و همچنین کنفرانس گلاســکو ۲۰۲۱ (COP 26) و 

تصمیمات متعدد تالی آن در شمار مفاد این اسناد شکل گرفت.
از این میان، به عنوان یکی از نخســتین معاهــدات بین المللی، چارچوب 
عملیاتی ســازمان ملل متحد دربــاره تغییرات آب و هــوا (UNFCCC) در 
اجلاس زمین که برای زمان خود پیمانی درخور  توجه بود، در سال ۱۹۹۲ به 
 UNFCCC تصویب رســید. به یاد داشته باشید که در سال ۱۹۹۴، زمانی که
 UNFCCC .اجرائی شد، شواهد علمی کمتری نسبت به اکنون وجود داشت
خط بسیار مهمی را از یکی از موفق ترین معاهدات زیست محیطی چندجانبه 
در تاریخ (پروتکل مونترال، در سال ۱۹۸۷) به امانت گرفت: کشورهای عضو 
را ملــزم می کــرد که حتی در مواجهــه با عدم قطعیت علمی در راســتای 
منافع مشــترک در ایمنی انســان عمل کنند. رژیم بین المللــی تغییر اقلیم 
(UNFCCC) بــا هدف نهایــی جلوگیری از دخالت «خطرناک» انســان در 
سیستم آب و هوایی، امروزه با عضویت ۱۹۸ کشور به عنوان طرفین کنوانسیون 

ازجمله ایران، دارای فراگیری به نسبت جهانی است.
ازجمله این اســناد، پروتــکل کیوتــو و موافقت نامه پاریس، نشــانگر 
رویکردهای اساســی متفاوتی نســبت به ســه موضوع اصلی اســت که 
رژیــم بین المللــی تغییر اقلیم از زمــان آغاز مذاکــرات چندجانبه با آنها 
دســت وپنجه نرم کرده است. این مســائل عبارت اند از معماری و طراحی 
ابزارهــای اقلیمی، شــکل حقوقــی ابزارهای اقلیمــی و ماهیت حقوقی 
مقــررات موجــود در آنهــا و تمایز بین کشــورها، به ویژه بین کشــورهای 

توسعه یافته و در حال توسعه.
پروتــکل کیوتو که در ۱۱ دســامبر ۱۹۹۷ به تصویب رســید و در ۱۶ فوریه 
۲۰۰۵ عملیاتی شــد، به  طور خلاصه در چارچوب کنوانســیون سازمان ملل 
متحد درباره تغییرات آب وهوایی بر تعهد کشــورهای صنعتی و اقتصادهای 
در حال گذار به محدود کردن و کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای مطابق با 

اهداف فردی مورد توافق تأکید دارد.
توافق نامــه پاریس که اغلــب به عنوان توافق نامه پاریــس یا توافق نامه 
آب و هوایی پاریس شناخته می شود، یک معاهده بین المللی درباره تغییرات 
آب و هوایی اســت که توســط ۱۹۶ طرف در کنفرانس تغییــرات آب و هوایی 
ســازمان ملل متحد در ســال ۲۰۱۵ به تصویب رســید و کاهــش تغییرات 
آب و هوا، ســازگاری و امور مالی را پوشــش می دهــد. از فوریه ۲۰۲۳، ۱۹۵ 
عضو کنوانســیون چارچوب ســازمان ملل متحد دربــاره تغییرات آب و هوا 
(UNFCCC) طــرف ایــن توافق نامــه هســتند. از میان ســه کشــور عضو 
UNFCCC که این توافق نامه را تصویــب نکرده اند، تنها صادرکننده اصلی 
ایران اســت. ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ از این توافق خارج شد، اما در سال 

۲۰۲۱ دوباره به آن پیوست.
هدف بلندمدت دما در توافق نامه پاریس این اســت که افزایش میانگین 
دمــای جهانی را به کمتــر از دو درجه ســانتی گراد بالاتر از ســطح قبل از 
صنعتی  شدن نگه دارد و ترجیحا افزایش را به ۱٫۵ درجه سانتی گراد محدود 
کند که این امر به میزان درخور توجهی اثرات تغییرات آب و هوایی را کاهش 
می دهد. انتشار گازهای گلخانه ای باید در اسرع وقت کاهش یابد و تا اواسط 
قرن بیســت ویکم به صفر برســد. برای باقی ماندن زیر ۱٫۵ درجه سانتی گراد 
گرمایش جهانی، انتشار گازهای گلخانه ای باید تا سال ۲۰۳۰ تقریبا ۵۰ درصد 

کاهش یابد. این مجموع سهم تعیین شده ملی هر کشور است.
توافق نامــه پاریــس هر یک از ایــن موضوعات اصلی را بــه نوبه خود با 
تمرکز بر چگونگی حل این مسائل بررسی کرده و به عنوان اخلاقی ترین سند 
تنظیم شده انســانی در مسئولیت پذیری و نزدیکی کشورهای شمال و جنوب 
(برخوردار و کمتر برخوردار)، نشــان دهنده یک تغییــر گام درخور  توجه در 

تلاش های جامعه بین المللی در برابر چالش های آب و هوایی است.
کنفرانس تغییرات آب و هوایی ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد که بیشتر به عنوان 
COP26 شــناخته می شود، بیست و ششــمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی 

سازمان ملل بود که در گلاسکو اسکاتلند بریتانیا برگزار شد.
این کنفرانــس اولین کنفرانس پس از توافق پاریــس COP21 بود که از 
طرفین انتظار داشت تعهدات بیشــتری را برای کاهش تغییرات آب و هوایی 
بپذیرند. به دلیل عملکرد دیرهنگام هند و چین برای پایان دادن به یارانه های 
انرژی زغال ســنگ و ســوخت فســیلی، کنفرانس با تصویــب قطع نامه ای 

سخت گیرانه تر از آنچه برخی پیش بینی می کردند، پایان یافت.
باوجود ایــن، این پیمان اولین توافق اقلیمی  بود که به صراحت متعهد به 
کاهش اســتفاده از زغال سنگ شد. این شــامل عبارتی بود که کاهش فوری 
انتشــار گازهای گلخانه ای را تشــویق می کرد و به کشورهای در حال توسعه 
بــرای تطبیق با تأثیــرات آب وهوایی وعده کمک مالی بیشــتری به آب و هوا 
می داد. شــوربختانه مصوبات این کنفرانس در سایه رکود اقتصادی ناشی از 
جهان گیری ویروس کرونا و بحران انرژی برآمده از یورش روســیه به اوکراین 
به میزان درخور توجهی از دستور کار کشورها خارج شده و تا حد چشمگیری 

رنگ باخت.
* کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی، پژوهشکده علوم زمین 

تغییرات اقلیمی
و کنوانسیون های بین المللی آب وهوایی

حمید نظری*

در برنامه هفتم توســعه در ماده ۴ آن مجلس کانون های وکلا را مکلف کرده تا اقدامات صدور پروانه، 
تمدید و ابطال آن را از طریق درگاه ملی مجوزهای کســب وکار انجام دهــد. این ماده مقرر می کند: صدور، 
تمدید، توســعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کســب وکار توسط ســازمان های مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز مؤسســات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها 
و تشــکل های صنفی و نیز مجوزهای صادره توســط کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی 
و کلیه دســتگاه های موضوع ماده ۵ قانون محاســبات عمومی کشور از جمله ســازمان نظام روان شناسی 
و مشــاوره، کانون وکلای دادگســتری، ســازمان نظام مهندسی ساختمان، ســازمان نظام مهندسی معدن، 
اتحادیه هــای صنفــی یا تخصصی فقــط از طریق درگاه ملــی مجوزها صورت می پذیرد و این مؤسســات، 
دستگاه ها، ســازمان ها و کانون ها مشــمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۱۱ قانون 
اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سال های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 

مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ خواهند بود.
این ماده با توجه به نشــانه گرفتن اســتقلال وکلا، مخصوصا که امکان طرح شکایت نسبت به مصوبات 
هیئت مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد، موجب اعتراض وکلا وکانون های وکلا، حقوق دانان 
و دغدغه مندان نظام قضائی کشور شده است؛ تا جایی که خود مسئولان قوه قضائیه هم به این مصوبه ایراد 
گرفته و آن را مشکل ساز اعلام کردند. در مقابل، تصویب کنندگان مدعی هستند که کانون های وکلا، صرفا به 
دلیل تعارض منافع و ترس از شفاف سازی با این مصوبه مخالفت می کنند؛ درحالی که به دلایل زیر مخالفت 

کانون های وکلا و حقوق دانان نمی تواند به دلیل تعارض منافع یا ترس از شفافیت باشد:
۱- یکی از دلایل رد ادعای تعارض منافع، این اســت که عمده افراد مخالف مصوبه، کســانی هستند که 
یا اساســا وکیل نیستند یا وکلایی هســتند که به دلایلی در حال حاضر و با وجود داشتن پروانه وکالت به کار 
وکالتی تصدی ندارند، با این وجود، مخالف سرســخت این مصوبه هســتند. پس، اساس مخالفت این افراد 
نمی تواند منافع شــخصی یا عدم شفافیت باشد، بلکه اســاس مخالفتشان ترس از به محاق رفتن دادرسی 
عادلانه با تخدیش اســتقلال وکیل در جریان رســیدگی به پرونده هایی است که یک طرف آن اگر حاکمیت 
نیســت، حداقل به طریقی به حاکمیت وابســته اســت و طرف وابسته ممکن اســت از اتصال به حاکمیت 
استفاده کرده و با تحت فشار قراردادن وکیل طرف مقابل مانع از آن شود که وکیل بتواند به نحو شایسته و 
بایســته از موکل خود دفاع کند. پس، این ادعا که افراد مختلف صرفا به دلیل تعارض منافع با این مصوبه 
مخالفت می کنند، در نهایت ضعف اســت؛ چراکه این افراد اصلا منافعی شخصی در این موضوع ندارند تا 
با مصوبه تعارضی داشــته باشــد، بلکه دلیل مخالفت صرفا ترس از به هم خوردن نظم دادرسی عادلانه و 

تضییع حقوق ملت است.
۲- کانون هــای وکلا، بــه عنوان متولیان صدور پروانــه، در بدنه خود قبل از هر مرجــع نظارتی بیرونی، 
دارای مراجــع نظارتــی داخلی در بدنه اجرائی خود شــامل بازرســان هیئت مدیره و عمــوم وکلا از جمله 
تشــکل های صنفی هستند که وجود هیچ اقدام خلاف قانون و... شفافی را در بدنه کانون و از طرف اعضای 
هیئت مدیره هــا برنمی تابند و هیئت مدیره های هر کانون، قبل از هر نظارت بیرونی، تحت نظارت افراد صنف 
از طرق مختلف بوده و کوچک ترین حرکت خلاف از سوی هیئت مدیره کانون ها، با عکس العمل شدید افراد 
صنف مواجه می شــود؛ به طوری که اعضای هیئت مدیره، حتی اگر تمایل به رفتار غیرشفاف یا خلاف قانون 
داشته باشند، جرئت عملیاتی کردن آن را ندارند. نمونه های این قبیل اقدامات را در برخورد با رفتار برخی از 
مســئولان کانون ها و اسکودا و حتی شکایت علیه آنها به وضوح می توان دید. پس ادعای ترس از شفافیت 

نیز بی تردید نمی تواند صحت داشته باشد.
۳- علاوه بر موارد فوق، بالاترین مرجع نظارتی برای کانون های وکلا و رفتار اعضای هیئت مدیره کانون ها، 
دادگاه انتظامی قضات اســت. در بین صنوف کشــور، هیچ صنفی را نمی توان یافت که مرجع رســیدگی به 
تخلفات اعضای آن صنف، دادگاه انتظامی قضات یا دادگاه عالی انتظامی قضات باشــد. این نظارت دارای 

دو معنی مشخص است:
الف-جنــس فعالیت صنفــی وکلا برخلاف تصور تصویب کنندگان مــاده ۴ و برخلاف ادعای فرضی این 
افــراد از جنس قضائی اســت و دادن ماهیت اقتصادی به آن برای نظام قضائی کشــور خطرناک اســت و 
از همان فلســفه ای تبعیت می کنــد که قضات را از فعالیت اقتصادی منع کرده اســت؛ در حالی که، قانون 
برنامه توســعه با تصویب مــاده مارالذکر با کمرنگ کردن ماهیت قضائی وکالت آن را به ســمت اقتصادی 

سوق داده است.
ب-فعالیت صنف وکلا با جان و مال و آبرو و ناموس ملت مرتبط اســت که این امر موجب شده تا نگاه 
نظارتی بر این صنف از ســایر صنوف متمایز با وسواس و سخت گیری خاصی دنبال شود؛ سخت گیری ای که 

در برخورد با هیچ یک از صنوف دیده نمی شود.
۴- برخلاف آنچه تصویب کنندگان ماده مذکور القا می کنند، در حال حاضر:

الــف- صدور و تمدید پروانه های وکالت از طریق ســامانه ثنای قوه قضائیــه و پورتال کانون وکلا انجام 
شده و حتی نیازی به مراجعه به کانون های وکلا نیست؛ بنابراین، اگر بحث ادعای شفافیت است که کیفیت 
این امور کاملا شــفاف و مشــخص اســت و ادعای ترس از عدم شــفافیت کاملا امری تخیلی است که به 
تصویب کنندگان این ماده القا شده و شاید اگر این افراد از نزدیک با پروسه صدور و تمدید پروانه آشنا بودند 

و این تصورات را با واقعیات موجود فعلی انطباق می دادند، سوءتفاهم ایجادشده رفع می شد.
ب-طریقه ابطال و تعلیق پروانه های وکالت نیز در لایحه استقلال، کاملا مشخص و موارد آن تعیین شده 
و کانون های وکلا جز در موارد مذکور امکان ابطال و تعلیق پروانه های وکالت را ندارند که این امر نیز پس از 
رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون وکلا و دادگاه انتظامی قضات میسر است و در مرحله اجرا نیز در سامانه 

عدل ایران بارگذاری شده و به اطلاع قوه قضائیه می رسد.
ج-درخصــوص هزینه هــای مربوط به صــدور و تمدید نیز مبالغ مصــوب برای این اقدامــات، بدوا در 
هیئت مدیره تصویب و در قالب پیشنهاد به قوه قضائیه اعلام می شود و پس از موافقت قوه، امکان اجرائی 
پیدا می کند. پس این موضوع هم شــفاف بوده و هم اینکه نهایتا این قوه قضائیه اســت که در این خصوص 
تصمیم گیری می کند و کانون های وکلا در این خصوص تصمیم گیر نیســتند تا بخواهند کتمان حقیقت کنند 
و اصــولا تمامی اقدامات کانون که نمود بیرونی دارد جز پس از تصویب ریاســت محترم قوه قضائیه قابل 

اعمال و اجرا نیست.
۵-ســخن آخر اینکه علاوه بر وجود مقررات متعدد که دلالت بر اســتقلال وکیل دارد، ذات کار وکالت با 
اســتقلال عجین است و وکیل بدون استقلال مانند سرباز بدون اسلحه در نبرد است. پس حتی اگر استقلال 
وکیل در قوانین تصریح هم نشده بود، باز باید از صفات ذاتی آن دانسته می شد. دقیقا به خاطر همین است 
که وکلا نســبت به این امر حساســیت دوچندان دارند و هر اتفاقی را می توانند قبول کنند جز آنچه صفت 
ذاتــی ایــن حرفه را مخدوش کند و چون ماده ۴ این صفــت را کلا از بین می برد که بی تردید دود این امر به 
چشــم ملت خواهد رفت، وکیل که یک قســم خورده به دفاع از حق و عدالت اســت، پیشاپیش و بر اساس 
التزامی که به ســوگند خود دارد، هشدار لازم را در این خصوص فریاد می زند تا ملت از این امر آگاه باشند و 
اگر هشــدار وی مؤثر واقع نشــد، فردا روزی در مقابل وجدان خود و اعتراض ملت به سکوت در مقابل این 

خطا سربلند بماند. 

وکیل پایه یک دادگستری

نگاهی به نقدهای موجود درباره ابطال  و تمدید پروانه وکالت
 از طریق درگاه مجوزهای ملی

آیا وکلا نگران شفافیت و تعارض منافع هستند؟

صادق مددی

ایده این یادداشــت پس از ســفر مرداد امسال به ایران که مرکز علمی-تحقیقاتی «پروژه ارمنی» ترتیب داده بود، متولد شد. 
این بازدید با هدف آشناشــدن با ایران برای ۶۰ دانشــجوی فارغ التحصیل «دانشگاه ارمنی» ترتیب داده شده بود. هنگامی که از 
طریق ســیونیک از مرز ارمنســتان با ایران عبور کردیم و طی ۱۰ روز اقامتمان با موجی از سؤال های دانشجویان آشنا و ناآشنا با 
ایران مواجه شدیم، متوجه شدم که لازم است آنچه را به دانشجویان تحت عنوان اهمیت محور ارمنستان-ایران ارائه می دهیم 
به ســمع و نظر مخاطبان گســترده تری برسانیم. با درنظرگرفتن اوضاع سیاســی و ژئوپلیتیک جاری و تهدیدهای منطقه ای، در 
نظر دارم به موضوع دیپلماســی عمومی میان ایران و ارمنســتان بپردازم. خواننده بادقت متوجه خواهد شــد که این موضوع 
پاســخ گوی این سؤال نیز هست: به عنوان شهروندان عادی چه اقداماتی در راستای ارتقای روابط دوجانبه ایران و ارمنستان به 

سطح جدید استراتژیک می توانیم انجام دهیم؟ برای پاسخ دقیق به این سؤال لازم است به دو نکته زیر اشاره کرد:
اول: برای همکاری مستحکم میان دو دولت، علاوه بر همکاری میان مؤسسات دولتی، لازم است قبل از آن، همکاری هایی 

میان کنشگران جامعه مدنی شکل گیرد.
دوم: در نتیجه سیاست توده ای و به دنبال آن رواج پوپولیسم در منطقه ما، اهمیت استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی بیش 

از پیش به چشم می خورد.
ایران برای ارمنستان اهمیتی استراتژیک دارد، بنابراین نکات مورد اشاره در بالا به اولویت های استراتژیک تبدیل می شوند.

نظرات این جانب درباره دیپلماســی عمومی میان ایران و ارمنستان را می توان به دو قسمت سیاسی-نظری و عملی تقسیم 
کرد.

نکات سیاسی- نظری:
- زمینه های همکاری ایران و ارمنســتان و پتانسیل های موجود بســیار فراتر از موضوعاتی هستند که امروز در دستور کار 
قرار دارند. به طور مثال، حفظ مرزهای استان سیونیک اهمیت وافری دارد، اما نباید بر دیگر زمینه های همکاری که به همان 
اندازه مهم هســتند و می توانند در بطن روابط ایران و ارمنســتان باشند، ســایه افکند. پس از جنگ ۲۰۲۰، سرزمین ارمنستان 
به صحنه زورآزمایی قدرت های مختلف ژئوپلیتیکی شــده با محوریت اســتان سیونیک تبدیل شــده است. هدف اصلی این 
زورآزمایی، ایجاد کریدور تورانی از طریق سیونیک است که ایران مخالف آن است. در عین حال، با توجه به اهداف قدرت های 
درگیر و ظرفیت هایشــان، باید خاطرنشان کرد که ایجاد کریدور تورانی از طریق سیونیک بخشی از پروژه ای بزرگ تر است. این 
پروژه بزرگ تر را می توان درگیری در تمامی جبهه ها یا به عبارتی جنگ تمام عیار قلمداد کرد. از اقتصاد تا سیاست جمعیتی، 
از حوزه اطلاعاتی تا زمینه های اســتراتژیک برای شکل گیری حوزه نفوذ و گسترش آن، درگیری هایی در جریان است. بنابراین 
می توان به دو نتیجه زیر رســید؛ اول اینکه کریدور تورانی ســیونیک تنها عامل تهدیدآمیز علیه ایران و ارمنســتان نیســت و 
انفعال در دیگر جبهه ها نه تنها موجب شکست تلاش ها در زمینه موضوع کریدور می شود، بلکه منجر به خنثی سازی محور 
ارمنستان-ایران نیز می شود. ثانیا، همکاری در دیگر جبهه ها می تواند باعث کاهش یا خنثی شدن تهدید کریدور شود. در این 
راســتا، بازگشایی کنسولگری ایران در ســیونیک را می توان اولین قدم ضروری قلمداد کرد. قدمی لازم اما ناکافی با توجه به 
حجم تهدیدهای موجود. به طور مثال، همکاری اقتصادی واقع گرایانه میان ایران و ارمنســتان در ســیونیک، مبارزه علیه این 

کریدور را مؤثرتر می کند.
- دفاع پیوســته از مرز ایران و ارمنســتان باید از اولویت های سیســتم های امنیتی ایران و ارمنستان باشد. این مرز امن، صرفا 
امنیت محور ایروان-سیونیک-آرتســاخ را تأمین نمی کند بلکــه امنیت محور زنجان-قزوین-تهران را نیز تأمین می کند. بنابراین 
صرفا تلاش های دوجانبه هستند که می توانند این ساختار امنیتی را مؤثرتر کنند. آگاهی از این موضوع در دو کشور حائز اهمیت 

است.
- از ســا ل های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ به بعد، واقعیت ایجاد شده در قفقاز جنوبی و به ویژه ارمنستان مایه تعجب بسیاری بوده است. 
آن برای طرف ایرانی نیز تعجب آور بود. به همین دلیل، لازم اســت تحلیلی درباره این اتفاقات هم توســط طرف ارمنی و هم 
طرف ایرانی انجام شود. به عبارتی دیگر، اتفاقات رخ داده و اوضاع پیش آمده در ارمنستان صرفا چالش هایی نیست که متوجه 
دولت ارمنســتان باشد، بلکه نتیجه همکاری پیوسته علیه محور ارمنســتان-ایران و ارمنستان-روسیه نیز هست؛ بنابراین برای 

خنثی سازی تهدیدهای آینده، باید همکاری های مشترکی در این محورها باید شکل بگیرد.
نکات عملی:

- روابــط ارمنســتان-ایران و به ویژه نقش ایران برای ارمنســتان اهمیــت فوق العاده ای دارد، اما با نــگاه به افکار عمومی 
ارمنســتان و گفتمان رایج، این تصور ایجاد می شود که هر چیزی مربوط به ایران دارای اولویت ثانویه است. این موضوع نه تنها 
ناشــی از ضعف تبلیغاتی بلکه نتیجه انفعال نهادهای دولت های قبلی نیز هســت؛ بنابراین اولین قدم در راســتای دیپلماسی 
عمومی می تواند آشــناکردن جامعه ارمنستان با ایران باشــد. صرفا از این طریق می توان علاقه ای نسبت به مسائل اقتصادی، 
نظامی یا سیاســی مربوط به ایران و سپس همکاری با این کشــور ایجاد کرد و بر این پایه می توان تاروپود دستور کار سیاسی با 

ایران را ایجاد کرد.
- برعکس این گزاره هم صادق اســت. در ایران سؤال های گوناگونی درباره ارمنستان و اهداف ملی ارمنستان وجود دارد 
که نیازمند پاســخ هستند. چنانچه نیروهای ملی گرای ارمنی در زمان مقتضی به این سؤال ها پاسخ ندهند، در بهترین حالت 
بی پاســخ می مانند و به احتمال فراوان پاسخی از جانب دشمنانمان به آنها داده می شود. برای مثال، اهداف و خواسته های 
ایران درباره آرتساخ کاملا متفاوت از آن چیزی است که دولتمردان دوفاکتوی جمهوری ارمنستان و برخی نیروهای خارجی 
حامی تســلیم آرتساخ، ســعی در القای آن دارند؛ بنابراین مهم است که بدنه ملی گرای جامعه پاسخ ها و دستور کار واقعی 

را تبیین کند.
- جامعــه ارمنیان ایران که به تنهایی و متواضعانه فعالیت می کنند، نقش مهمی در روابط ارمنســتان و ایران ایفا می کنند. 

همیاری جبهه ملی گرای ارمنستان می تواند تلاش های جامعه ارمنیان ایران را مؤثرتر کند و نتایج مثبت تری داشته باشیم.
قابل ذکر است که دیپلماسی عمومی به تنهایی حلال تمامی مشکلات نیست، اما در این مرحله برای تحکیم روابط ایران و 
ارمنســتان و فراهم کردن زمینه برای توســعه آن در آینده، بسیار ضروری است. این همان کاری است که ما به عنوان نمایندگان 
جامعه ملی-مدنی می توانیم انجام دهیم که می تواند در حل مســائل ملی مؤثر باشــد. علاوه بر این، تجربه موفق دیپلماسی 

عمومی میان ایران و ارمنستان را می توان درباره روابط با کشورهای دیگر نیز اجرا کرد.
* استاد دانشگاه ایروان و کارشناس مسائل ترکیه 

واروژان گقامیان*

با نگاه به محور ایران و ارمنستان
جستارهایی درباره دیپلماسی عمومی

طبیعت متکثر اســت، زیبایــی در اختلاف اســت و تنوع در حس 
ســعادت، مقام اساسی دارد، حال آنکه در اتوپیا کمتر اثری از آن دیده 
می شود. این عیبی اســت که همه نظام های اجتماعی مطابق نقشه، 
چه واقعی و چه خیالی به آن مبتلا هســتند. در الگوی زندگی مطابق 
نقشــه و آرمان شــهر، اجزا و قطعات جامعه از قبــل موجود و نیازی 
به قوای دماغی در اکتشــاف یک زندگی بهتر نیســت. «مردم می دانند 
که دولت برای ســال ۱۴۰۰ یعنی ۲۵ ســال دیگر طرحی آماده می کند 
که آن روز تمدن واقعی اســلام که هیچ گاه در طول تاریخ اسلامی در 
یک کشــور اســلامی تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد» (سند 
چشــم انداز ۱۴۰۰). پس این «دولت» اســت که «طــرح» تمدن جدید 
اســلامی را آمــاده کرده و هر نوع کوشــش فکری-عقلانــی «فرد» و 
آحاد جامعه فقط باعث دورشــدن از این جامعه آرمانی خواهد شــد. 
عقلانیت اکتشافی برای زندگی های متفاوت -میلیون ها درک متفاوت- 
بی معنی است؛ چون اصولا جامعه ای بهتر از طرحی که دولت آماده 
کرده وجود ندارد. رســالت اصلی دولت فقط کوچ دادن زنده ها به این 
منــزل پاک و زیباســت، منزلی که تمامی نقاط و زوایــای آن در نتیجه 
نگارش بیش از ده ها هزار صفحه طرح و ســایر فعالیت های مشــابه 
به دقت زیاد تزیین شــده اســت. همه چیز دقیق و تنها وظیفه مردم، 
جای گرفتــن در این منزل نهایی اســت. البته که عدم انطباق این طرح 
بــزرگ با آدم های موجود بــه دلیل تعلیمات نظام های فاســد قبل از 
تأســیس این دولت کاملا متصور است. پس، از لوازم این کوچ اجباری، 
اجرای تعلیماتی در پختن و آماده  کردن شخصیت فرد برای این زندگی 
جدید است. در انجام این مهم، باید اذهان را آماده کرد و در این راستا 
همه نهادها و ســاختار دولت وظیفه ای مهم تر از تولید محتوای پاک 
برای این ســبک زندگی معین نخواهند داشت. طبعا انقلاب فرهنگی 
ســرعت بیشــتری به این تغییر ذائقه زیســت خواهد داد و لازمه این 
انقــلاب، عبور از دروازه حریــم خصوصی به عنــوان مهم ترین نقطه 
تماس دولت-شهروند است تا انســانِ مطلوب و شایسته این جامعه 

آرمانی سریع تر ساخته شود.
ایــن، فرایند معمول همه نظام های مطابق نقشــه اســت! اجمالا 
درباره کیفیــت محصولات این کارخانه آدم ســازی حاجتــی به بیان 
بیشتر نیســت؛ اما موضوع اصلی که این مقالات سعی در تبیین دارد، 
شــناخت از تبعات محتوم عبور از این «حریمِ» «کوچکِ» «خصوصی» 
و ظاهرا نه چندان «بااهمیت» اســت که باعث شده تمامی بنیان های 
اخلاق فردی و اجتماعی، اکوسیســتم کشــور، اقتصاد ملی (ســنتی و 
دیجیتال)، نهاد خانــواده و همه مفاهیم خوب زندگی اجتماعی نابود 
شــود و حتی بدتر، اگر مدعی شویم ریشــه گسست عُلقه به این آب و 
خاک و اختلاس های پی درپی و موجودیت نســلی از مدیران بی انگیزه 
و بی کفایت، صرفا در نقض همین «حریم کوچک خصوصی» در ظاهر 
بی اهمیت است؛ حریمی که به تعبیر لسان الغیب گِل وجودش در پرتو 
«عشــق» ز تجلی دم زد، که اگر «حرمت» دوباره اش به نام عشــق باز 

یافته شود، به رحمت وجودش، آرامشی سبز برای ایران خواهد بود.
آرمانی برای رسیدن، باوری برای زیستن

فرق اساســی بین یک دولت ســخت گیر و آرمان گــرا وجود دارد. 
کشورهای اســلامی، برای مثال عربستان به عنوان یک کشور مسلمان 
«حجــاب» را نافی حقوق ناشــی از انتخاب ســبک زندگی نمی داند و 
جامعــه را در بهره بــرداری از آزادی های متعــارف اجتماعی محروم 
نمی کند. ایراد به این کشور، به آن نگاه تبعیض آمیز در حق بهره برداری 
نیم دیگر جامعه است. دیدگاهی که تا همین چند سال پیش لذت های 
گوناگون زندگی را عمدتا برای مردان به رســمیت می شناخت والا در 
نفس شــادی یا برخــورداری از آزادی های اجتماعی و ســبک زندگی 
عربی مشــکلی ندارند. حکومت آنان به معنایی کــه چند نفر در یک 
شــورا یا اتاق فکر یا به وسیله قانون، برای میلیون ها عربستانی الگوی 
ســبک زندگی اسلامی-عربی بنویســند یا آن را به دیگر کشورها صادر 
کنند حتی به مخیله خود راه نمی دهند چه آنکه بخواهند برای تولید 
محتوایــی خاص از ســبک زندگی برنامه ریــزی و بودجه های نجومی 
اختصاص دهند. ســبک زندگی آنان اصولا برگرفته از آداب و رســوم 
نیاکان خود طی هزاران ســال است و حکومت وقت هیچ گاه درصدد 
تغییر ســبک زندگی مردم نبوده و نیســت. چنان کــه متواتر خوانده  و 
شنیده ایم بیش از ۹۰ درصد احکام اسلام امضایی است؛ یعنی پیغمبر 
اسلام اصولا پیرو سبک زندگی مردم خود بود نه مؤسس آن و آن چند 
قانون و حکم جدیدی که آورد، ارزش افزوده ای بر زیست جزیره العرب 
ایجــاد کرد چنان که عــوام دختران خود را دیگر زنــده به گور نکردند، 
حضوری متشــخص در اجتماع یافتند و از مزایای ارث بهره مند شدند 

و...  .
اما جنس ایــن نوع ســخت گیری مذهبی که بی تأثیــر از رگه های 
مدینه فاضله شرقی نیست،۱ با جنس سخت گیری مظاهر دینی در یک 
حکومت آرمان گرای با تم اتوپیای غربی از اساس متفاوت است. در این 
آخری، صرفا با افزونه ای از مظاهر و مناسک مذهبی مواجه هستیم که 
معانی گذشــته خود را به دلیل ایفای نقش جدید در خدمت رسانی به 
آن طرح بزرگ کاملا از دســت داده  است. روند تدریجی سازوکاری که 
موضــوع حجاب را خارج از اعتقادات دینی و دیدگاه عقلی-جدلی در 
کانون یک برنامه منسجم سبک زندگی قرار می دهد تا سمبلی از اقتدار 
بــه وجود آورد که تنها از طریق اعمــال قدرت بی پرده دولت آرمان گر 

در اجبار به لباس واحد ممکن و عملی شده است. از این پس، صحنه 
جامعه باید متجلی تنها یک شکل جدید و ثابت از سبک زندگی باشد.

بی تردید، تعیین سبک زندگی واحد یکی از پرهزینه ترین برنامه های 
تمام ادوار تاریخ بشر است. تولید محتوا در این نوع سیستم ها اقتضای 
ذات انجام رســالت بزرگی است که در پاک ســازی پلشتی های زندگی 
غیرایدئولوژیک ضروری اســت. صفرشــدن تاریخ و انکار تمدن بشری 
قبل از آغاز این رســتاخیز بزرگ فرهنگی، معمول این سیستم  هاست و 
شاید از این منظر، بی توجهی این نوع حکومت ها به میراث فرهنگی و 

نمادهای تمدن باستان بهتر درک شود.
تقابل بین «ایمان» و «ظاهر» در نظام های آرمان گرا

در گذشــته ترویج اجباری ســمبل های نمادیــن و بیرونی مذهب 
هیــچ گاه باعث تثبیت حقایق زیبایی که مذهب به دنبالش بود نشــد؛ 
چون به جز ذات خداوند، احدی قادر نیســت از سمبل ها به «محتوا» و 
بالعکس از محتوا به «ســمبل»ها برسد. انسان هیچ ابزاری ندارد و در 
آینده نخواهد داشــت تا به انطباق حقیقی سمبل و محتوا حکم کند. 
تمام قسمت آخر دوره رنسانس با جدال این دو باور نمادین که «ایمان 
ماست که ما را رستگار می کند» (مارتین لوتر) در مقابل «رفتار ماست 
که ما را رســتگار می کند» (کلیســا) رقم خورد. لوتر متوجه بود ایمان 
مذهبی با احســاس مذهبی دو مقوله مختلف هستند. افزایش شدت 
احساســات مذهبی نشــانه ایمان نیســت بلکه دلیلش فقر و فلاکت 
عمومی اســت و فقر عمدتا بر شدت احساســات مذهبی می افزاید نه 
ایمــان و به همین دلیــل آن ۹۵ فریضه خود را به در کلیســا کوبید تا 
بگوید غرفه های بهشت را به «مؤمنان» نفروشید... که اگر ایمان باشد 
حتی می توانــد بدون قالب گیری در مذهبی خاص تعین یابد. اساســا 
ایمان در وادی نفس انســان و وجدان موجود اســت و به چنگ هیچ 
ثالــث خارجی جز رابطــه بین خالق و مخلــوق در نخواهد آمد. ذات 
ایمان با اختیار عجین است نه جبر. تمامیت و یکپارچگی ایمانِ انسان 
ذاتــا پدیده ای از جنس «مکتــوم» و برای فرد بیرونی دســت نایافتنی 
اســت. از این نظر، برخلاف پدیده مرگ که تجربه ای است برای دیگری 
نــه خود متوفی، ایمان تجربه ای اســت برای خود انســان نه دیگری. 
ذات ایمان از روح انســان تفکیک ناپذیر اســت و آنچه را ما در ظواهر 
بیرونی ممکن است ببینیم فقط تظاهر بیرونی «ادعا»هاست نه ایمان. 
محتوای ادیان نیز ناشــی از ســیر تکاملی قابل توضیح است چنان که 
خدای الهیان از ارســطو تا کالوین خدایی است که بر عقل تکیه دارد و 
الهیات قرون وســطی خدای «عهد عتیق» خدای قدرت است و خدای 

«عهد جدید» خدای عشق.
تجربه ســده اخیر نظام های آرمان گرا نشــان می دهــد روند تغییر 
نهادهای زیست اجتماعی که با دخالت در خصوصی ترین امور زندگی 
فرد -نقض حریم خصوصی- آغاز می شود، به تدریج منجر به گسست 
پیوندهای نامرئی روابط و مناسبات انسانی و تقلیل جامعه قابل تعین 
به اجتماعات گســیخته می شــود و صدالبته عملکرد دولت کریمه، با 
توجه به هژمونی مذهب، تجربه ای جدید نســبت به سایر دولت های 
کریمه در یک قرن اخیر اســت. طراحــان لایحه عفاف به احتمال زیاد 
فرصت مطالعه تاریخ تمدن بشــر را نداشــته  و نمی دانند دستکاری و 
شست وشوی سیستماتیک مغز بشر با استفاده از محفوظات آرمان شهر 
برای ایجاد ســبک زندگی جدیــد، از ابتکارات ما یا نظام کمونیســتی 

نیست و قدمتی به اندازه تاریخ مدون بشر دارد.
اسپارت در برابر آتن

اهالی اسپارت بر این اعتقاد بودند که کودکان تنها متعلق به والدین 
نیستند بلکه سرمایه کشور هستند و به همه شهروندان تعلق دارند به 
همین سبب، حق تربیت کودک به جای والدین بر عهده جامعه است. 
آنها کودکان پســر را از هفت ســالگی از والدین جدا کرده که تا هنگام 
بلوغ، شــخصیت فرد بر اساس خواست جامعه شکل داده شود. البته 
حکومت های آرمان گرای امروزین به طــور فیزیکی کودک را از والدین 
جــدا نمی کنند و این مهــم را از طریق آموزش و پرورش دســتوری و 
محتوای ایدئولوژیک دروس انجام می دهند. در اسپارت اصولا زندگی 
خصوصــی وجود نداشــت و فرد جزئــی از گروه و خواســت گروه بر 
خواســت فرد مقدم بود. اطمینان از وجود این نظــم از طریق اعمال 
پوشــش فُرم انجام می شد. لباس اسپارت ها «عریان»ی بود! نپوشیدن 
لبــاس! عریانی، لبــاس فُرم و یکدســت آنان بــود. در نتیجه تفکیک 
جنســیتی، پسران از دختران تا ۳۰ســالگی جدا نگه داشته می شدند و 
از این نظر، مورخان منشــأ همجنس گرایی به شیوه یونانی را نظامیان 
اسپارتی و کرت می دانند. حکومت اسپارت، از بیم سرایت ثروت دوستی 
از بیگانگان به اســپارتیان، به  طرزی عجیب با بیگانگان ســخت گیری 
می کــرد و کمتر بیگانه ای اجازه ورود به آن ســرزمین را می یافت؛ هر 
بیگانه، بالقوه یک جاســوس آتن بود. اهالی اســپارت نمی توانســتند 
بدون اجازه حکومت از دیار خویش خارج شــوند و برای زدودن حس 
کنجکاوی، به آنان تعلیــم می دادند تا متکبرانه خود را منزوی کنند و 
حتی تصور نکنند که مردمــان دیگر می توانند چیزی به آنان بیاموزند. 
حکومت اســپارت، برای حفظ موجودیت خویش، ناچار از آن بود که 
درمورد بیگانگان بسیار بی گذشت باشد؛ زیرا همیشه امکان داشت که 
نســیمی از دنیای دیگر، از دنیای آزادی و آســایش، از دنیای ادبیات و 
هنر، از دنیایی که اســپارتیان حق ارتباط با آن را نداشــتند، بدان جانب 
وزیدن گیرد و تشکیلات ساختگی شگفت آور ملتی که دو ثلث آن برده 

بودند و بقیه آزادی نداشتند، فرو ریزد.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق سایبر و توسعه

پی نوشت:
۱- در ادامــه این مقالات راجع به تفاوت ها و تشــابه های بنیادین بین 
اتوپیای غربــی توماس مور و مدینه فاضله ابونصــر محمد فارابی به 

عنوان نمایندگان اصلی این دو سیستم فکری گفته خواهد شد.

رؤیایی دارم از جنس انتخاب )۳(
تأملی بر «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»
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